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محكوميت عضو نهضت آزادي ايران به پنج سال حبس تعزيري در كم‌تر از يك ساعت
مهدي معتمدي مهر عضو توامان دفتر سياسي نهضت آزادي ايران و كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با راي قاضي مقيسه، رييس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به 5 سال حبس تعزيري محكوم شد.

جلسه دوم دادگاه مهدي معتمدي مهر عضو نهضت آزادي ايران روز 19/11/89 برگزار شد و بلافاصله در كم‌تر از يك ساعت، حكم صادر و به متهم و وكيل وي ( خانم فريده غيرت ) ابلاغ شد. امري كه اگرچه منع قانوني ندارد، ليكن تا كنون در پرونده‌هاي فعالان سياسي سابقه نداشته است.

اتهامات رييس كميته آموزش و پژوهش نهضت آزادي ايران، عضويت در حزب ياد شده، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و اجتماع و تباني به منظور اقدام عليه امنيت ملي بيان شده است. معتمدي مهر تمامي اين اتهامات را رد كرده و ضمن تاكيد بر قانوني بودن نهضت آزادي ايران، كليه فعاليت‌هاي خود و هم‌انديشانش را در حزب ياد شده در راستاي امنيت ملي و باور به آزادي و حاكميت قانون به عنوان آرمان‌هاي اصلي انقلاب اسلامي بر مي‌شمارد.
فعاليت‌هاي حقوق بشري، كمك فكري در تهيه و تنظيم بيانيه‌هاي نهضت آزادي و طرح پيشنهاد نظارت بين‌المللي در انتخابات دهم رياست جمهوري از جمله اقداماتي است كه معتمدي مهر به اتهام مبادرت به آن‌ها مشمول چنين حكم سنگيني دانسته شده است.

يادآوري مي‌كند كه هم‌اكنون عماد بهاور با همين اتهامات به 10 سال حبس قطعي محكوم شده و نزديك به يك سال است كه بدون برخورداري از مرخصي در زندان اوين به سر مي‌برد. ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران نيز به عنوان سالخورده‌ترين زنداني سياسي جهان و ايران در حدود 5 ماه است كه در بازداشت موقت به سر برده و گزارش‌ها حكايت از انتقال وي به خانه‌اي تحت نظارت وزارت اطلاعات دارد. فريد طاهري و مهدي قلي‌زاده از ديگر اعضاي نهضت آزادي ايران هستند كه به ترتيب به سه سال و شش سال حبس محكوم شده‌اند.
به نام خداوند جان و خرد
رَبِّأَدْخِلْنِي مُدْخَل َصِدْق ٍوَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق ٍوَاجْعَلْلِي مِن ْلَدُنْك َسُلْطَانًا نَصِيرًا

( اسراء، آيه‌ي 80 )
« امنيت ملي افزون بر تهديدات نظامي قدرت‌هاي خارجي، از درون و در اثر رشد وتعميق شكاف ميان دولت– ملت و زوال تدريجي مشروعيت و اقتدار سياسي حاكم بر كشور نيز ممكن است مورد تهديد قرار گيرد و در جهان امروز، توسعه‌ي سياسي و نهادينه شدن مردم‌سالاري از پيش‌شرط‌ها يا پيش‌نيازهاي اجتناب‌ناپذير حفظ استقلال و تماميت ارضي محسوب مي‌شود. » 
گزيده‌اي از دكترين امنيت ملي به قلم آقاي دكتر ابراهيم يزدي (ص8 )

رياست محترم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران

جناب آقاي مقيسه؛

با سلام و احترام!

ضمن سپاس‌گزاري از حضرتعالي كه امكان طرح دفاعيات را مقدور ساختيد و با سپاس مضاعف از زحمات بي‌دريغ وكيل محترم، سركار خانم غيرت كه دفاعيه‌ي حقوقي را ارايه فرمودند، با عنايت به عدم شفافيت مفاد پرونده‌ي حاضر در برخي موارد كه حاصل تداخل اجرايي عملكرد مقامات امنيتي در پرونده‌هايي از اين دست مي‌باشد و با عنايت به آن كه علم قاضي، شرط اصلي صدور حكم كيفري محسوب مي‌شود، لازم ديدم خرق عادت كرده و متن حاضر را به پيوست دفاعيات حقوقي كه قاعدتاً بايد كفايت مي‌كرد، تقديم دارم تا بلكه دادرس محترم، از نزديك به مواضع سياسي و جهت‌گيري فعاليت‌هاي سياسي اينجانب آگاهي يافته و با قناعت وجداني به صدور راي بپردازند.

از آن‌جا كه در مواردي متعدد، عضويت در نهضت آزادي ايران به مثابه‌ي جرم و اتهام قيد شده است، بي‌فايده نديدم تا گزيده‌وار به تبيين مشي و مرام اين حزب ديرپاي ملي اسلامي، اشاره داشته و به طرح اين نكته بپردازم كه چرا عضويت اينجانب و ساير هم‌انديشانم در نهضت آزادي ايران بر پايه‌ي سه اصل مسلمان ِ ايراني ِ مصدقي استواري يافته است. از ايراني و مصدقي بودن سخن نمي‌گويم كه در مجال و حوصله‌ي دادگاه نمي‌گنجد، ليكن بر آنم تا در فرصت اين دادرسي ابراز دارم كه ما بر اساس چه درك و قرائتي از اسلام، خود را مسلمان مي‌دانيم.

در مرامنامه‌ي نهضت آزادي ايران چنين آمده است:

« مسلمانيم نه به اين معني كه يگانه وظيفه‌ي خود را روزه و نماز بدانيم. بلكه ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعي، من‌باب وظيفه‌ي ملي و فريضه‌ي ديني بوده. دين را از سياست جدا نمي‌‌‌دانيم و خدمت به خلق و اداره‌ي امور ملت را عبادت مي‌شماريم. آزادي را به عنوان موهبت اوليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي الهي و كسب و حفظ آن‌ را از سنن اسلامي و امتيازات تشيع مي‌‌شناسيم. مسلمانيم به اين معني كه به اصول عدالت و مساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعي و انساني قبل از آن كه انقلاب كبير فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نمايد، معتقد بوده‌ايم. »

ما مسلمانیم، از این رو باور به آموزه‌هاي رهايي بخش اسلام و حكم آيه شريفه‌ي " يا ايها اللذين ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلكم تفلحون " ( آل عمران، آيه‌ي 200 ) يادآور اين توصيه‌ي الهي است كه فعاليت جمعي و حتي صبر جمعي، يگانه سازوكار رستگاري و پيروزي انسان تلقي مي‌شود و تجربه‌هاي بشري نيز حكايت از آن دارد كه تمامي شكست‌ها، ناكامي‌ها و مشكلات ملت‌ها از تفرق و خودخواهي‌ سرچشمه مي‌گيرد، از اين رو تحزب و فعاليت سياسي در چارچوب احزاب، تاكيدي است كه خود را جهت ايفاي وظيفه به نحو موثر، بدان پاي‌بند ساخته‌ايم. نكته‌ي ديگري كه آموزه‌هاي قرآني ما را بدان رهنمون مي‌سازد، باور به آزادي است به مثابه‌ي گوهر دردانه، هويت اصيل، كرامت يگانه و وديعه‌ي منحصر به فردي كه تنها انسان ياراي به دوش كشيدن آن را دارد و به تعبير قرآن مجيد حتي كوه و آسمان و زمين از پذيرش آن ابا كردند. " انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها  و حملها الانسان انه كان ظلوماٌ جهولاُ  " (  احزاب، آيه‌ي 72 )

افزون بر آيات متعددي كه نشان از توجه قرآن مجید به ضرورت آزادي انسان دارد، تاملي بر آيات 30 الي 39 سوره‌ي بقره حكايت از آن دارد كه ذات باري‌تعالي در اوج حظ آفرينش و حتي هنگامي كه انسان آموزش ديده (فراگيرنده‌ي اسماءالحسني) را در بهشت مسكن مي‌دهد، او را به اجبار و تحميل در اين سراي موعود نگاه نداشت و جز آزادي و انتخاب آگاهانه، راهي مقدر نساخت تا آدم و فرزندانش از پس ِ هبوطي ناخواسته، به معراجي آگاهانه دست يابند. قرآن، انسان منهاي آزادي را انسان ندانسته و ميزان انسانيت افراد را به ميزان تلاش ايشان در مسير آزادي خود و ساير انسان‌ها ارزيابي مي‌كند. قوم موسي به خاطر رهايي از تعبد و بندگي فرعون مصر را ترك مي‌كنند و در سنگلاخي كه در ظاهر به سفري رو به سرزميني ديگر تصوير يافته است، به طريق حركتي جمعي، طريقتي را مي‌آزمايند كه رو به سوي آزادي و كرامت دارد. 
نهضت نوانديشان ديني از سيد جمال الدين اسدآبادي گرفته تا علماي آزادي‌خواه مشروطيت هم‌چون آيت الله سيد محمد حسين ناييني، نخستين كساني بودند كه با قرائتي نوين از اسلام، استبداد را علت اصلي عقب‌ماندگي مسلمانان دانستند و از آن به عنوان شرك سخن گفتند. بنيان‌گذاران نهضت آزادي ايران نيز بر پايه‌ي چنين دركي از تاريخ و دين‌داري، ورود به عرصه‌ي سياست را برگزيدند و بنا بر اين ديدگاه، بدون آزادي، باور به توحيد و خداپرستي نيز ناممكن مي‌شود و با طرح اين گزاره‌ي عقلي و شرعي كه " مگر مي‌شود بنده‌ي خدا بود و بر پاي فرعون‌ها و نمرودها نماز گزارد و به طاعت و سكوت در برابر مستبدان، روزگار گذراند؟ " باور به آزادي‌ را گام نخست تعالي ايمان، اخلاق و همچنين پيشرفت كشور و سعادت ملت برشمردند. در اعلاميه‌ي تاسيس نهضت آزادي ايران، اين عبارات ديده مي‌شود: « اقتضاي اطاعت از خدا مبارزه با بندگي غير او و شرط سپاس ايزدي، تحصيل آزادي براي به كار بستن آن در طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسووليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاري و پيروزي نائل شويم.» 

از همان آغاز جنبش آزادي‌خواهي ملت ايران، يكي از تبليغات دشمنان آزادي آن بوده كه آزادي‌خواهي را مترادف با بي‌بند و باري و هرج و مرج معرفي كنند و بر طبل اين باور كذب كوبيده‌اند كه ارتكاب گناه، ثمره‌ي آزادي است و در صورت وجود آزادي، بي‌ديني علني مي‌شود. در بعد سياسي نيز تماميت‌خواهان ابراز مي‌دارند كه چون حكومت نياز به اقتدار و اطاعت دارد، آزادي زمينه‌ي فعاليت و عمل مخالفان را فراهم كرده و هرج و مرج را حاكم مي‌سازد. امروزه بر كسي پوشيده نيست كه هرگز مراد هيچ آزادي‌خواهي در ايران، هرج و مرج و بي‌بند و باري نبوده و بلكه حاكميت قانون و دمكراسي، مصداق مطالبه‌اي بوده است كه ملت ايران و به ويژه روشن‌فكران ديني از مشروطيت تا كنون بدان پرداخته‌ و دغدغه‌ي آن را داشته‌اند.

ما مسلمانيم و عميقاً باور داريم كه « ان الحيوه عقيده و جهاد » و « افضل الجهاد كلمه الحق عند امام جائر » و حتي مخالفان ما نيز تصديق مي‌كنند كه اگر نسبت به عملكرد حاكمان سرزمينمان بي‌تفاوت نبوده و فعاليت سياسي را برگزيده‌ايم، هرگز از باب سهم‌خواهي و كسب قدرت نيست كه سال‌ها مي‌گذرد از اعلان ِ آشكار ِگزينش و رجحان راهبرد " جنگ حجت " بر " جنگ قدرت ". نهضت آزادي ايران باور دارد كه در جامعه‌ي پيشادمكراتيك، صرف حضور در صحنه‌ي حاكميت سياسي، موثر در دستيابي به آرمان‌ها و مطالبات تاريخي ملت ايران و ارتقاي فرآيند دمكراسي نخواهد بود و از آن‌جا كه يكي از پيامدهاي ناگزير حكومت‌هاي غيردمكراتيك، افزايش شكاف ميان ملت و دولت است، اصرار بر ماندگاري در عرصه‌ي قدرت، همواره به زيان معنوي افراد و جريان‌هايي تمام شده كه با وجود غمِ مردم، در تشخيص زمان درست خروج از قدرت دقت نداشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه، به ويژه پس از رخدادهاي يك سال و نيم گذشته از اعتبار و طرفداران بيشتري برخوردار شده باشد. 
عصاره‌ي اتهامات اينجانب از سوي مقامات امنيتي، عضويت در نهضت آزادي ايران به مثابه‌‌ي تشكيلات سياسي با هدف براندازي و بر هم زدن امنيت ملي ذكر شده و به نحوي كلي و بدون احصاء و اعلام موردي مقالات، به استناد فعاليت‌هاي سياسي و همكاري در راستاي اعلام مواضع رسمي نهضت آزادي و تنظيم بيانيه‌هاي حزب ياد شده از جمله بحث نظارت بين‌المللي در انتخابات، مرا و يارانمان را در نهضت آزادي ايران به براندازي متهم ساخته‌اند.

تهيه‌ي جزوه‌ي حقوق متهم و آموزش آن به جوانان از جمله اسناد و نشانه‌هايي است كه به زعم آقايان امنيتي گواه بر هدف براندازي تلقي شده است. خواهشمند است يك نسخه از آن جزوه را كه به طور كامل در كتاب " وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي " ( نشر گواهان ) انتشار يافته است، از وزارت اطلاعات دولت آقاي احمدي‌نژاد مطالبه فرماييد. در اين جزوه‌ي آموزشي، حقوق دفاعي متهمان اعم از سياسي و غيرسياسي برگرفته از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس شوراي اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توضيح داده شده است. در كدام دين و آيين، آموزش قوانين رسمي، سند براندازي محسوب مي‌شود؟

به كدام مذهب است اين به كدام ملت است اين 

بكشند عاشقي را كه تو عاشقم چرايي

" نظارت بين‌المللي " از جمله فعاليت‌ها و نظرات ديگري است كه به موجب آن مرا به ساختارشكني و بدعت در نظام متهم ساخته‌اند. مجلس ايران عضو اتحاديه‌ي بين‌المجالس بوده و سند نظارت بين‌المللي را امضا كرده و از اين رو، سند ياد شده به موجب ماده 9 قانون مدني ايران، در حكم قانون تلقي مي‌شود و دولت ايران بارها و بارها در انتخابات گوناگون نماينده به عنوان ناظر بين‌المللي اعزام و گزارش خبري آن را نيز منتشر كرده است. چگونه مي‌توان توصيه به اجراي سندي كه در حكم قانون است را به منزله‌‌ي براندازي نظام تلقي كرد؟ نويسنده‌‌ي پيش‌نويس اين متن را به عنوان اقدام عليه امنيت ملي در يك نوبت 45 روز بازداشت و در سلول انفرادي تحت شديدترين فشارهاي روحي قرار داد و در نوبت بعدي نيز به مدت 57 روز حبس كرد و آن‌گاه خواهان مجازات وي شد؟ سازوکاری که در صورت پذیرش از سوی دولت می‌توانست به افزایش اعتماد عمومی در جامعه بیانجامد و کاهش هزینه‌های ناشی از اعتراضات وارده به وقایع پس از انتخابات را در پی داشته باشد. 

نهضت آزادي ايران در بيانيه‌‌ي 2044 مورخ 10/10/ 1386 موسوم به " ضرورت نظارت بين‌المللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات " صريحا ابراز مي‌دارد كه: « تن دادن به حاكميت قانون، پذيرش مردم‌سالاري و رعايت حداقل‌هاي حقوق بشري و حقوق و آزادي‌هاي بنيادين مورد تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد سرفصل تمامي سياست‌گذاري‌هاي رسمي قرار گيرد و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهي‌ترين گام در اين راستا ارزيابي مي‌شود. نهضت آزادي ايران، با پاي‌بندي به مشي هميشگي اصلاح‌طلبي و راهبرد ثابت تقويت فرآيند دموكراسي، هيچ‌گاه به امر انتخابات بي‌توجه نبوده است و از اين رو در صحنه‌ي انتخابات پيش‌رو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهي‌بخشي خويش در راستاي فريضه‌ي امر به معروف ونهي از منكر عمل خواهد كرد. » و در بيانيه‌ي 2049 مورخ 12/11/1386 با عنوان " راهكاري براي تقويت حاكميت ملت و استقلال كشور " بيان مي‌دارد: « اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان ـ به گونه‌اي كه تاكنون اعمال شده است ـ لغو شود و انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار گردد، ضرورت نظارت بين المللي منتفي خواهد بود. » و در خاتمه نيز ابراز مي‌كند: « انگيزه‌ي نهضت آزادي ايران از مطرح كردن نظارت بين‌المللي بر انتخابات ايران از يك سو، ارتقاي كيفيت و اعتبار انتخابات و از سوي ديگر، نگراني عميق از مخاطرات پيش روي كشورمان بوده است. »

بنابراين كاملاً آشكار است كه اولاً نظارت بين‌المللي، سازوكاري در چارچوب قانون بوده و دوم آن كه نهضت آزادي ايران، اين توصيه را در راستاي حفظ نظام، اجراي قانون و ارتقاي اعتبار حاكميت تلقي كرده  و پرسش بنيادين آن است كه بر پايه‌ي كدام قانون و چه استدلال و منطق حقوقي، طرح نظارت بين‌المللي جرم و ساختارشكني محسوب مي‌شود؟ آيا نظام جمهوري اسلامي ايران به جز قانون، ساختار ديگري نيز دارد؟

يكي ديگر از اتهاماتي كه روا داشته‌اند، نوشتن مطالبي اعم از مقالات شخصي و پيش‌نويس برخي بيانيه‌هاي نهضت آزادي در ضديت با نظام و امنيت ملي بوده است. ماموران دستگاه امنيتي كشور بدون آن كه كليت مفاد مقالات و بيانيه‌هاي مورد بحث را ابراز دارند، معدودي از يادداشت‌ها و يا نامه‌هاي اعتراضي امضاء جمعي را ( آن هم به طور گزينشي و بريده – بريده ) به پرونده پيوست كرده‌اند كه در مواردي اصلا ارتباطي با مسايل سياسي نداشته است، پس چگونه انتظار دارند كه قاضي محترم حكمي صادر كند كه به تعبير ايشان مرا و دوستانم را به وسيله آن " له " كند. مواضع اعلامي، اموري پنهاني نبوده و با اندكي جستجو در موتورهاي اينترنتي قابل دريافت هستند، اما براي سهولت هرچه بيشتر با ذكر مواردي مي‌توان روشن ساخت كه وصف براندازي زيبنده‌ي كيست؟

حتي يك يادداشت و متن تنظيمي به قلم نويسنده‌ي اين متن، يافت نمي‌شود كه مستند به قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران نبوده و يا خواستي جز اجراي همين قوانين داشته باشد. نماينده محترم دادستان بايد توضيح دهند و قاضي محترم و افكار عمومي جامعه قضاوت كنند كه چگونه با طرح مطالبات قانوني مي‌توان براندازي كرد؟

در اوراق پرونده مواردي از مقالات شخصي به قلم اينجانب ديده مي‌شود كه مختصراً اشاره مي‌كنم:

1. به سكوت سرد زمان 

اين يادداشت، ابراز احساسات به هم‌انديش و دوستي عزيز ( مهندس عماد بهاور ) بوده است كه به جرم نيك‌انديشي
 ( شما بخوانيد دگرانديشي ) محبوس بوده و چكيده‌ي متن ياد شده، اين است كه اقرار تحت فشار در زندان ملاك محسوب نمي‌شود. مستند اين نظر، يكي، آراي فقهاي پيشين و معاصر بيشماري است كه از جمله مي‌توان به فتاواي آيات عظام وحيد خراساني و صانعي در اين زمينه اشاره داشت و مستند ديگر به صدر اسلام، داستان مشهور عمار ياسر – صحابه‌ي گرامي و صديق پيامبر اكرم (ص) – و آيه‌ي شريفه " لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم " ( بقره، 225 ) باز مي‌گردد.

2. تركيه و راهبرد مديريت موفق در جهان اسلام

اين مطلب نيز در راستاي تحليل رفتار اعتراضي آقاي اردوغان با رييس جمهور رژيم غاصب صهيونيستي در اجلاسيه‌ي داووس تهيه شده است. كارشناسان وزارت اطلاعات بنا بر چه رويكردي مخالف عملكرد رييس جمهور اسلام‌گراي تركيه بوده و از سوي ديگر، طرح چنين مطلبي را مغاير با امنيت ملي و نظام جمهوري اسلامي ايران ارزيابي كرده‌ و نويسنده را از اين بابت مستحق مجازات مي‌بينند؟

گزيده‌اي از اين نوشتار از اين قرار است:

« عملكرد اسلام‌گرايان نوانديش ترك، گوياي اين واقعيت است كه رعايت حقوق ملت وتن دادن صادقانه به موازين دمكراتيك، نه تنها ضامن تثبيت وتداوم استقلال كشور درعرصه‌هاي سياسي واقتصادي محسوب مي‌شود كه موجبات تاثيرگذاري بيشتر در نظام بين‌المللي را نيز فراهم مي‌آورد و موقعیتی ممتاز درجهان اسلام فراهم می‌آورد »

3. چرا دكتر يزدي؟

اين يادداشت نيز در پاسخ به برخي مواضع آقاي عليرضا نوري‌زاده به ذكر مستنداتي از وقايع پيروزي انقلاب، اعدام برخي سران ارتش و ساواك و در راستاي دفاع از اصالت انقلاب و شيوه‌ي رهبري آن صورت گرفته است. فرازهايي از اين يادداشت به شرح زير مي‌باشد:

«   به رغم نظر آقاي نوري‌زاده  اين انقلاب نه با خواست آمريكا كه با حضور مردم شكل گرفت و به پيروزي رسيد. تغيير نظام سياسي در كشوري چون ايران كه در همسايگي شوروي بود و بخش قابل توجهي از نيروهاي انقلابي آن را روشن‌فكران چپ‌ ِِ هم‌سو با سياست‌هاي حاكمان كرملين شامل مي‌شدند، در اوج دوران جنگ سرد، به جهت عدم امكان پيش‌بيني كامل روند امور، هرگز نمي‌توانست مورد خواست آمريكا و ساير دولت‌هاي غربي قرار گيرد. از سوي ديگر، بحران اقتصادي ناشي از رشد نقدينگي و واريز ناهماهنگ پول نفت به بودجه‌ي كشور ( نظير آن‌چه كه امروز آقاي احمدي نژاد انجام مي‌دهند ) فساد اخلاقی شاه و دربار ( مندرج در كتاب خاطرات علم و ملکه مادر )، فساد بوروكراتيك، برخورداري منسوبان به دربار از رانت‌هاي دولتي ( نظیر 4 میلیارد دلار وام دریافتی از بانک چیس مانهتان به امضای بانک مرکزی ایران و توزیع آن در میان وابستگان به دربار ) ، انسداد سياسي، تعارض سياست‌هاي فرهنگي نظام پهلوي با باورهاي بومي و مذهبي مردم ايران، عدم تمايل شاه به نظارت‌پذيري و مشروط كردن قدرت مطلقه‌ي خود به قانون، نقض گسترده‌‌ي حقوق بشر، سركوب جنبش‌هاي اجتماعي و احزاب سياسي و بسياري عوامل ديگر از جمله دلايلي بودند كه مردم را به صحنه‌ي اعتراضات خياباني كشانيد. »

در فرازي ديگر آمده است: « اگر به اين عبارت باور داشته باشيم كه " تاريخ چراغ راه آينده است " و بر آن باشيم كه از تجربيات تاريخي در راستاي عدم تكرار اشتباهات گذشته سود ببريم، نقد عمل‌كرد مسوولان جمهوري اسلامي، هرگز نبايد با تطهير نظام گذشته، شاه و كساني كه در ايجاد آن وضعيت نقش داشتند، يكي انگاشته شود. تعمد آقاي نوري‌زاده در به‌كارگيري عنوان " سردار " كه در زبان فارسي، بار معنايي مثبت دارد، براي افرادي نظير آقاي رحيمي و نصيري و تلاش در راستاي تقويت پروژه‌ي تطهير نظام سياسي پيشين و " شهيدسازي " از ايشان و از سوي ديگر، عدم اشاره‌ي مطلق ايشان به اين كه آقاي نصيري در كودتاي 28 مرداد 1332 و تاسيس و رياست ساواك و حبس، شكنجه‌ و اعدام صدها تن از عزيزترين فرزندان اين ملت چه نقشي داشته‌اند و يا اين كه آقاي تيمسار رحيمي، مسوول فرمان آتش به سوي مردم بوده است و باز هم تعمد ايشان كه شهداي انقلاب را " كشته‌شدگان " و نه " شهيد " و مسوولان كشتار را " سردار " مي‌نامند و اين كه ايشان از محاكمه‌ي غيرعادلانه‌ي معدودي افراد مانند آقايان نصيري و رحيمي، پس از گذشت حدود سي سال هنوز بر خود پيچيده و ابراز تاسف مي‌كنند، اما كشته شدن 78 نفر فقط در يك واقعه ( 17 شهريور ) برايشان آن‌قدر مهم نيست كه حتي بر آن تاملي فرمايند، متاسفانه اين شايبه را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چه بسا اين ابراز احساسات نه از روي تعلقات بشردوستانه و عدالت‌طلبانه كه از روي يك استراتژي معين و از سر ِ هم‌سويي با برخي جريانات زخم‌خورده‌ي حركت عظيم مردمي در سال 1357 صورت گرفته باشد، وگرنه هر فردي كه مدعي اعتقاد به مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است، هرگز نمي‌تواند اقدام سربازي كه به سوي مردم شليك كرده است را اين‌گونه توجيه كند كه او از ناموسش دفاع كرده است و حال آن كه گشودن آتش در 17 شهريور و ساير روزهاي انقلاب به سوي مردم، در حالي كه مردم شعار " ارتش برادر ماست " را بر زبان داشتند و به سربازان گل هديه مي‌دادند، هرگز يك عمل پيش‌آمدي و مبتني بر تشخيص انفرادي در سطحي مانند سربازان ساده نبوده و بديهي است كه بر اساس فرمان سراسري از بالا صورت گرفته است. »

عباراتي ديگر از اين مقاله بدين شرح است: « آيا به اين نكته مي‌توان بي‌اعتنا ماند كه عمل‌كرد دولت آمريكا نه تنها در ايران كه در سراسر جهان در طول شصت سال گذشته، هيچ‌گاه با دمكراسي، حاكميت و منافع ملي هيچ ملتي هم‌سويي نداشته است؟ سقوط دولت آلنده در شيلي، طراحي كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مردمي دكتر مصدق، جنايات جنگ ويتنام، تجهيز حكومت صدام در جنگ هشت‌ساله با ايران، تضعيف دولت ملي عبدالناصر در مصر، تقويت دولت نژاد پرست اسراييل و وتوي تمامي قطعنامه‌هاي صادره از سوي سازمان ملل متحد در خصوص جنايات اين رژيم، بنيان‌گذاري القاعده در خاورميانه به بهانه‌ي مقابله با حكومت شوروي و ده‌ها نمونه‌ جنايات و اقدامات ديگر اين نظام، آيا كفايت نمي‌كند كه با رسانه‌اي كه با بودجه‌ي چنين دولتي تامين مي‌شود، روابط معقولانه‌تري برقرار ساخت؟ »

مواضع ياد شده به ميزاني از صراحت و شفافيت برخوردارند كه هيچ عقل سليم و متعارفي نمي‌تواند آن‌ها را در راستاي تقابل با نظام جمهوري اسلامي ايران ارزيابي كند، بنابراين بايد ديد كه بيان چنين نظريات و مواضعي با منافع فردي و گروهي چه جرياني مي‌تواند در تعارض باشد كه نويسنده را در معرض پيگرد كيفري قرار مي‌دهد: مردمي بودن و اصالت انقلاب اسلامي 1357؟ اثبات جنايت‌كاري و استحقاق كيفر ديدن امثال رحيمي و نصيري؟ مخالفت با پروژه شهيدسازي امراي ارتش نظام پهلوي و روساي ساواك كه در كشتار ملت ايران و نقض گسترده‌ي حقوق بشر نقش اساسي داشتند؟ عدم هم‌سويي منافع دولت آمريكا با منافع ملي ايرانيان و فرآيند دمكراسي و حاكميت قانون؟

4. ابعاد حقوقي عمليات خلع يد از شركت نفت جنوب

اين مقاله به بررسي ابعاد حقوقي عمليات خلع يد از شركت نفت جنوب دولت بريتانيا مي‌پردازد. ماموران امنيتي پاسخ نداده‌اند كه كجاي اين يادداشت در تقابل با نظام جمهوري اسلامي ايران قرار دارد؟ آيا وزارت اطلاعات منكر آن است كه سرپرستي اين گروه و عامل خلع يد از انگلستان، زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان بوده است و يا آن كه هم‌چون برخي مخالفان تاريخي نهضت ملي ايران، بر اين باور است كه ملي شدن صنعت نفت ايران به مصلحت نبوده است؟

5. نامه‌هاي امضا جمعي به مناسبت درگذشت ابراهيم لطف اللهي در زندان سنندج و محكوميت قتل زنده‌يادان داريوش و پروانه فروهر

مرگ هر زنداني اعم از عادي يا سياسي در زندان رسمي هر حكومتي، اتفاقي نيست كه دولت و حاكميت بتواند از آن دفاع كند حتي اگر اين زنداني يك جاني و مرگ هم به طور طبيعي حادث شده باشد. زماني كه زنداني، يك معترض سياسي و عقيدتي و مرگ نيز از نوع خودكشي گزارش مي‌شود، وضعيت براي مقامات رسمي دشوارتر شده و كم‌تر حكومتي است كه نافي مسووليت خود از اين باب باشد و يا نخواهد از فوت چنين فردي ابراز تاسف كند. در هر دو مساله يعني مرگ آقاي لطف‌اللهي و قتل‌هاي زنجيره‌اي نيز به دفعات مقامات رسمي جمهوري اسلامي ايران ابراز تاسف كردند و حتي مقام رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه، آن را محكوم ساخته و از اين فاجعه ابراز انزجار كردند. حال بايد پرسيد كه امضاي مكتوبي با محتواي محكوميت مكرر چنين اعمالي از چه رو نبايد صورت مي‌گرفته؟ آيا اساساً امثال بنده حق هيچ اظهار نظري نداشته و نداريم. بر چه اساسي؟ آيا طرح اين اتهام، اين شائبه را به ذهن متبادر نمي‌سازد كه در گرايش فكري كساني كه اين نامه‌ها را قرائن مجرمانه تلقي كرده‌اند، لزوماً هم سويي با خط سعيد امامي ديده شده و به رغم وعده‌ي مسوولان دولت اصلاحات، اين جريان ريشه‌كن نشده‌ است؟

در مقاله‌اي موسوم به " راهبرد مبارزه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران " كه چند روز پيش از بازداشت دوم در دي‌ماه 1388 به رشته‌ي تحرير در آمد، ديده‌ مي‌شود: « آن‌چه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نياز به تغيير و اصلاح بنيادين دارد، اصلاح ساختار حقيقي حكومت وجلوگيري از تمركز و انباشت قدرت سياسي در راستاي اصل 56 قانون اساسي است كه به صراحت اعلام مي‌دارد: " هيچ كس نمي‌توانداين حق الهي ( حاكميت ) را ازانسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. " »

« چنان‌چه ما خواهان دمكراسي و توسعه‌‌ي سياسي پايدار باشيم و بخواهيم تجربه‌هاي تلخ و تكراري گذشته يعني برآمدن از نوعي استبداد و فرودآمدن به استبدادي ديگر دوباره رخ ندهد، چاره‌اي نداريم جز آن كه براساس ميثاقي كه در برگيرنده‌ي مطالبات و پيش‌شرط‌هاي حداقلي تمامي مردم و جريانات سياسي كشور وحتي جريان محافظه‌كار باشد حركت كنيم و بر اين مبادي، چنان‌چه كليت قانون اساسي كنوني را نفي كنيم، تعهد دوجانبه‌اي باقي نمي‌ماند كه حاكميت و محافظه‌كاران را به رعايت آن ملزم بدانيم و بدون هيچ هزينه‌اي امكان نقض حقوق ملت را براي قانون‌گريزان فراهم ساخته‌ايم. »

در يادداشت ديگري تحت عنوان " اولويت اصلاحات قضايي بر توسعه‌ي سياسي " چنين آمده است:

« به نظر مي‌رسد كه در اصلاح ساختار قدرت سياسي در ايران، پيش از آن‌كه نيروها وفعالان سياسي كشور، به بحث‌هاي آكادميك ونظري صرف، خود را مشغول سازند و يا حتي بيش و پيش از آن كه كسب كرسي‌هاي مجلس و يا دولت، دغدغه‌ي اصلي اصلاح‌طلبان باشد، اصلاح قضايي وحركت به سوي يك قوه‌ي قضاييه‌ي مستقل بايد به مثابه‌ي مهم‌ترين، موثرترين و نخستين گام، تلقي شده و دراين ميان بايد به رفع موانع عملي و قانوني كه بر سر اين راه وجود دارد، اهتمام داشت. »

در بيانيه 2091 نهضت آزادي ايران تحت عنوان سي سال پس از سقوط استبداد مطلقه‌ي سلطنتي چنين آمده است:

« مهم‌ترين آرمان‌هاي اين انقلاب در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تجلي يافت و اساسي‌ترين ویزگی آن، تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و کمال معنوی جامعه بود. حكومت خودكامه‌‌ي پهلوي از آغاز تاسيس با تعميق شكاف 
ملت - دولت از هرگونه تعامل با مردم و رعايت حقوق بنيادين ملت سر باز زد و سرانجام، با دچار شدن به بحران‌هاي سخت اقتصادي، اجتماعي، اخلاقی و سياسي به سراشيبي سقوط درغلتيد. »

« نهضت آزادي ايران بر این باور است كه پذيرش حاكميت ملت و حكومت قانون، اساسي‌ترين پيش‌نياز گذار به سوي جامعه‌ي سالم، اخلاقي و توسعه ‌يافته است و از اين رو، تاكيد دارد كه هرگونه غفلت نسبت به ريشه‌ها و علل شكل‌گيري انقلاب اسلامي ايران و انحراف از آرمان‌هاي اصيل آن، پيامدهاي سنگيني را بر جامعه ‌‌و ملت ايران تحميل مي‌كند، در اين ميان، اساسي‌ترين معيار و هنجاري كه تضمین کننده‌ي ساير اصول نظام تلقي مي‌شود حفظ كرامت انساني و آزادي‌هاي برگرفته از قانون است. »

مطالبي از اين دست بسيار است كه نشان مي‌دهد اينجانب و دوستانم در نهضت آزادي ايران نه تنها هرگز در صدد نقض قانون نبوده‌ايم كه به دفعات بر اجراي آن نيز تاكيد داشته‌ايم و امروز نيز مقامات امنيتي دولت آقاي احمدي‌نژاد ابايي ندارند از آن كه به صراحت، خواهان كيفر ديدن فرد و افرادي به اتهام آموزش قانون و درخواست براي اجراي قانون شوند و اين خود، گواه آن است تا قضاوت شود كه ما به نقد چه كساني نشسته‌ايم. بدیهی است کسانی که ماندگاری خود بر مسند حکومت را جز با زیر پا نهادن حقوق ملت و اصول دمکراتیک قانون اساسی نمی‌توانند تثبیت کنند تا بدین حد از ترویج و آموزش قانون باید نگران بوده و حاکمیت قانون را مترادف با براندازی تلقی کنند. آری! اعتراف می‌کنم که فعالیت‌های من و دوستان هم‌انديشم در نهضت آزادي ايران، همه و همه در راستای الزام به پاسخ‌گویی حاكماني بوده است که هرگز باوری به آزادی و دمکراسی نداشته‌اند. جرم ما عدم پذيرش تماميت‌خواهي، نقض حاكميت قانون و قدرت‌هاي سياسي فراقانوني بوده است كه اگر بر اين اساس متهم شده بوديم اگرچه اين اتهام قانوني و منصفانه نبود اما لااقل، صادقانه مي‌نمود. کسی نمی‌تواند ما را به براندازی و قانون‌شکنی متهم کند. مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور و تغییر مدیران سیاسی از جمله حقوقی است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است و ما بی هیچ تردیدی خواهان این تغییر و برافتادن قانون شکنان از کرسی ریاست‌ها هستیم. اگر این خواسته جرم است، اگر آزادی بیان و آزادی احزاب و سایر حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جرم است، نه تنها ما که نویسندگان آن قانون نیز بايد محاكمه شوند. 

نويسنده‌ي متن حاضر نه فقط در دوران آزادي كه در داخل زندان و در زير بازجويي‌هاي تحت فشار روحي و ضربات كتك نيز به صراحت ابراز داشته كه هرگز مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران نبوده و بلكه از اين جهت، منتقد دولت احمدي‌نژاد بوده كه عملكرد دولت وي را براي منافع ملي و نظام سياسي كشور ( جمهوري اسلامي ايران ) خطرناك ارزيابي مي‌كند. ( صفحات بازجويي مورخ 14 و 15 / 10/1388 ) 
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اي كاش به جاي اتهاماتي نظير فعاليت تبليغي عليه نظام و يا تهيه‌ي خوراك تبليغاتي براي دشمنان انقلاب اسلامي كه هيچ ما ‌به‌ ازاي خارجي ندارد، شرح و دلايل انتقادات به دولت‌هاي نهم و دهم و ارزيابي اينجانب از عملكرد رييس دولت درج مي‌شد تا در اين مجال شرح مي‌دادم كه همان‌گونه كه عباراتي نظير براندازي نرم و براندازي مسالمت‌آميز، فاقد مباني حقوقي و زاده‌ي مصارف امنيتي‌اند، مفهوم "خود - براندازي " نظام‌هاي سياسي در اثر نقض مستمر و فراگير حقوق بنيادين ملت، امري واقعي بوده و داراي پشتوانه‌هاي جدي حقوقي و تجربه‌هاي سياسي و تاريخي فراوان در سراسر جهان است. مگر نه آن است كه آخرين مرحله‌ي براندازي هر نظام سياسي، نسخ قانون اساسي و جايگزيني قانوني ديگر تلقي مي‌شود، پس براي نقض مكرر و فراگير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، جاانداختن قانون نانوشته‌اي كه اختيارات و امكانات آقاي احمدي‌نژاد را هر روزه افزايش مي‌دهد، تعمد در ايجاد شرايطي كه سازوكار قانوني انتخابات به فراموشي سپرده شده و مردم رغبت و امكاني براي مشاركت در سرنوشت سياسي خود را نداشته باشند و در يك كلام، بي‌اعتنايي به حقوق بنيادين ملت كه اين روزها از سوي دولت به عنوان رويه‌اي جاري محسوب مي‌شود، چه عنواني شايسته‌تر از 
" خود – براندازي " مي‌تون يافت؟ و اي كاش امكاني بود تا بيان كنم كه در ساليان اخير و در نتيجه‌ي عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم، افزون بر آسيب‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي بر نظام رسمي كشور، اتلاف منابع مالي و سرمايه‌هاي ملي و ريزش منابع انساني انقلاب مردمي و اسلامي 1357، موج گرايش به مسيحيت، بهاييت، اديان نوظهور، عرفان‌هاي ساختگي و فاقد هويت ملي  و حتي دين‌گريزي تا چه حد در جامعه و در بين جوانان مملكت كه دو سوم جمعيت را تشكيل مي‌دهند، جاري و جدي شده است. 

ديدگاه نهضت آزادي ايران و اعضاي آن پيرامون نظريه‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه بر كسي پوشيده نيست و در سال 1367 با جزييات در بيانيه‌اي رسمي اعلام شده است. امروزه، كساني بر مسند حكومت تكيه دارند كه اگرچه در ظاهر، دم از ذوب شدگي در ولايت مي‌زنند، اما در عمل، هيچ التزامي به منويات و نظرات مقام رهبري نداشته و به نحوي آشكار در تقابل با آراي ايشان اقدامات خود را طراحي مي‌كنند. نهضت آزادي ايران نه امروز كه آقاي احمدي‌نژاد بر خلاف صريح فرمان مقام رهبري مبني بر مخالفت با معاونت آقاي مشايي، وي را ارتقاي درجه داده و به سمت رييس دفتر و نماينده‌ي ديپلماتيك و هزار موقعيت ديگر منصوب مي‌كند كه هركدام به مراتب از جايگاه حقوقي و حقيقي مهم‌تر و رفيع‌تري از معاون اولي رييس جمهور برخوردارند و با خفيف شمردن جايگاه مجلس شوراي اسلامي از ابلاغ و اجراي قوانين رسمي كشور سر باز مي‌زند و يا وزرايي كه مورد تاييد مقام رهبري بوده را به نحوي تحقيرآمير از دولت طرد مي‌كند ( آقايان پور محمدي، محسني اژه‌اي، دانش جعفري، متكي و ............ ) و به نحوي علني از طريق طرفداران غير رسمي‌اش ( لباس شخصي‌ها ) هتك حرمت مراجع عظام كرده و پروژه‌ي روحانيت‌ستيزي را تعقيب مي‌كند و نه امروز كه يك سال و نيم از عمر جنبش سبز ملت ايران و وقايع انتخابات پيشين رياست جمهوري مي‌گذرد كه به مجرد شروع به كار دولت نهم، صادقانه و از سر  ِ آگاهي، ابراز نگراني كرده و تداوم اين وضعيت را به زيان نظام سياسي كشور، مقام رهبري و در نهايت در تعارض با منافع ملي و حقوق بنيادين ملت ايران ارزيابي كرده است. در بيانيه‌ي 1932 مورخ 7/5/1384 نهضت آزادي ايران، عبارات زير ديده مي‌شود:

"  انتخابات اخير ايران شكاف بزرگ و آشكاري را كه به تدريج در ميان مديران سطح بالاي جمهوري اسلامي پديد آمده بود به بيشترين حد رساند. چنين به نظر مي‌رسد كه جريان ويژه‌اي آگاهانه اين سياست را در راستاي جداسازي و منزوي كردن رهبري پيش مي‌برد. اختلافات شخصيت‌هاي كليدي حاكميت در اين انتخابات، فرآيند « همه با من »- و نتيجه‌ي اجتناب‌ناپذير آن، يعني جداسازي- را به آخرين مرحله‌ي خود رسانده است.  نهضت آزادي ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و رهبري، اين روند را ناسالم و به زيان آينده‌ي جمهوري اسلامي و امنيت ملي مي‌داند. نهضت آزادي ايران چنين ترتيباتي را، به ويژه در شرايطي كه در برابر تهديدات خارجي قرار داريم، نه به نفع مقام رهبري و نه در راستاي امنيت ملي مي‌داند. "
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فلسفه و شان اصلي قوانين اساسي در تمامي جهان و اصولاً شكل‌‌گيري نهادي تحت عنوان قانون اساسي
( CONSTITUTIONALISM ) كه در زبان فارسي به عنوان " مشروطيت " ترجمه شده است، چيزي نيست جز محدود ساختن قدرت حاكمان به قانون، بنابراين هدف اصلي وضع هر قانون اساسي، به رعايت حقوق ملت باز مي‌گردد و نه ايجاد حاشيه امن براي حكومت‌گران. بر اساس چنين بينشي چگونه رييس و حاميان دولت اصول‌گراي دهم، اصول راجع به ساختار حقوقي حكومت را بر ديگر اصول اين قانون برتر مي‌دانند؟ از منظر دولت و مقامات امنيتي، امروزه معنای حفظ نظام به سكوت و تسليم محض در برابر دولت و شخص آقاي احمدي‌نژاد تنزل يافته و بنابراين، ادعايي گزاف نيست اگر بگوييم كه در باور جريان حاكم بر كشور، آزادي بيان، انتخابات، اصل برائت و به طور خلاصه امنيت شهروندان در ذيل سكوت و تمكين از دولت تفسير مي‌شود. 

آزادي، عصاره‌‌‌ي مطالبات يك صد ساله‌ي ملت ايران و از جمله مهم‌ترين آرمان‌هايي است كه ملت در انقلاب 1357 خواستار آن شد و رهبر فقيد انقلاب نيز بارها به ويژه در پاريس بر آن صحه گذاشتند و اصولاً تنها به واسطه‌‌ي تاييد و تاكيد معظم‌له بر آرمان‌هاي انقلاب يعني، آزادي، استقلال، حاكميت قانون و پيشرفت مملكت بود كه مردم رهبري ايشان را پذيرا شدند و در رفراندوم دوازدهم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت به آن راي دادند و قرار بود تا نظام جمهوری اسلامی معرف همین آرمان‌ها باشد. از اين رو نمي‌دانم كه چگونه باور به آزادي و حاكميت قانون مي‌تواند اقدامي عليه امنيت ملي و موجب براندازي نظامي تلقي شود كه بر پايه‌ي اين آرمان‌ها بنيان يافته است اما عملكرد كساني كه با برخورداري از قدرت، اصول مترقي قانون اساسي و حقوق ملت را پايمال و ترويج‌دهندگان قانون را سرکوب کرده و تحت فشار قرار مي‌دهند، به عنوان دفاع از نظام ارزيابي شود.
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در كمال صحت و آگاهي اعلام مي‌دارم كه تا آخرين روز زندگي به آزادي، عدالت اجتماعي و حاكميت قانون عشق ورزیده و باور دارم كه امر به معروف و نهي از منكر حاكمان، تكليفي ساقط نشدني و بر عهده‌ي همگان است. هرگز قصد براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را نداشته و اين امر را در راستاي منافع ملي و ارتقاي فرآيند دمكراسي و حاكميت ملت ارزيابي نكرده و هنوز هم، اصلاحات تدريجي در چارچوب قانون اساسي را كم‌هزينه‌ترين و موثرترين راهكار مي‌دانم و البته بايد توجه داشت كه اگر چه تمامي اصلاح‌طلبان از نهضت آزادي ايران گرفته تا احزاب دوم خردادي، همواره بر مشي تغييرات تدريجي و در چارچوب قانون پافشاري دارند، اما جامعه لزوماً سازوكارهاي مبارزاتي خود را بنا بر خواست و اراده‌ي اين جريان گزينش نكرده و عملكرد حاكميت در اين راستا از اهميتي دوچندان برخوردار است. تجربه‌ي ساير كشورها و همچنين انقلاب اسلامي حكايت از آن دارد كه عدم پذيرش حقوق اوليه‌ي مردم و قواعد دمكراتيك در عرصه‌ي سياست‌ورزي، واكنش‌هاي غيرقابل پيش‌بيني را اجتناب‌ناپذير ساخته و مسووليت چنين اتفاقاتي در درجه‌ي نخست، بر عهده‌ي حاكميت و زمامداراني خواهد بود كه مطالبات تاريخي ملت ايران را ناديده گرفته‌اند. 

ابايي ندارم كه همان‌گونه كه در برگه‌هاي بازجويي ايام بازداشت نوشته‌ام تاكيد دوباره داشته باشم كه " افتخار مي‌كنم منتقد دولت آقاي احمدي‌نژاد و تصميم‌سازي‌هاي سياسي و اقتصادي نادرست ايشان بوده‌‌ام و باور دارم كه ايشان، همكاران و حاميانشان، عامل اصلي بحران در کشور بوده و سكوت در برابر نقض گسترده‌ي قانون، خيانت به كشور است. " فعاليت‌هاي نويسنده‌ي متن حاضر نشان مي‌دهد كه خواهان حفظ و ثبات نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آرمان‌هاي آزادي، عدالت اجتماعي، استقلال، توسعه‌ي پايدار و تعالي اخلاق بوده و جز اجرا و حاكميت قانون و تحقق حقوق ملت، عاملي را موثر در حفظ نظام و امنيت ملي نمي‌داند و هم از اين رو و در راستاي تكليف ديني و حقوق اساسي و سياسي، خود را ملزم به دخالت در سرنوشت سياسي ملت ايران و امر به معروف و نهي از منكر حاكمان ديده است. حال اگر امر به معروف، جرم و انتقاد به حاکمان، اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود، اگر تغییر مدیریت سیاسی کشور در چارچوب روش‌های انتخاباتی و نظارتی مبتنی بر قانون، ساختارشکنی، بدعت و براندازي تلقی می‌شود، جنابعالی توضيح دهید كه امنيت ملي بر چه اساسي و با چه روش هایی تامين مي‌شود و دیگر از اصول 23، 24، 26 و 27 و فصول سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی چه باقی می‌ماند؟

يكي ديگر از اتهاماتي كه به اينجانب و بسياري ديگر از شهروندان معترض به دولت نسبت داده مي‌شود، شركت در تجمع روز عاشوراست. تجمعي كه هرگز شكل نگرفت و به جهت سركوب، كشتار و ضرب و شتم مردم، جمعيت متفرق شد . بنابراين نكته‌ي مهم آن است كه اولاً ( لااقل فعالان سياسي ) نه به اتهام شركت در تجمع ياد شده كه صرفاً بنا بر قصد شركت در تجمع و يا انگيزه‌‌ي دفاع از مطالبات مردم معترض، محكوميت‌هاي سنگين يافته‌اند. دوم آن كه قضات محترم دادگاه انقلاب توجه نكرده‌اند كه حضور در خيابان در عاشوراي سال 88 بر اساس كدام مستند قانوني جرم بوده است؟ وقتي كه حتي براي طرح زوج و فرد عبور خودروها كه جرم نبوده و در حد خلاف راهنمايي و رانندگي محسوب مي‌شود، نياز به مجوز مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، آيا براي مجرمانه تلقي شدن شركت در تجمع عاشورا نيازي به  مصوبه‌ي مجلس وجود نداشت و آيا مرجعي جز مجلس براي جرم‌انگاري وجود دارد؟ حتي به فرض سهو در قانون، چنان‌چه اصل 27 قانون اساسي را پيرو قانون عادي تفسير كرده و صدور مجوز براي تجمعات خياباني را ضروري بدانيم، وفق قانون احزاب تنها برگزاركنندگان تجمع را بايد مجرم دانست و نه شركت‌كنندگان را.  هيچ قانون و مقررات كيفري ديگري نيز وجود ندارد كه به استناد آن، صرف شركت در تجمع بدون انجام فعل مجرمانه را بتوان جرم تلقي كرد. از همين رو نه تنها حضور و يا قصد شركت در تجمع روز عاشورا جرم نبوده كه ممانعت ماموران رسمي و لباس شخصي از شكل‌گيري تجمع مسالمت‌آميز جرم و مصداق ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي تلقي مي‌شود.

نويسنده‌ي متن حاضر هرگز در صدد دفاع از شخص خود نبوده است. از اين رو نه در مقام دفاع كه از باب دادخواهي در محضر دادگاه از ستمي سخن مي‌گويد كه در دوران حكومت آقاي احمدي نژاد بر ملت ايران، آرمان‌هاي انقلاب اسلامي 1357، قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران روا شد و اميدوار است كه جنابعالي با استفاده از توان‌ قانوني خود نسبت به ايفاي تعهدات انساني و تكاليف ديني و ملي كه بر عهده‌ي تمامي ما قرار دارد نقطه عطفي ايجاد كرده و با اعلام جرم علیه قانون شکنان واقعی، براي قوه قضاييه آبرويي دوباره بخريد. 

اشاره به اين نكته مي‌تواند بسيار مفيد باشد كه در پرونده‌هايي از نوع پرونده‌ي حاضر موارد متعددي وجود دارند كه تنها به قصد اثرگذاري رواني بر قاضي وارد شده‌اند. در همين پرونده و در اوراق بازجويي، افزون بر نظر كارشناس امنيتي مبني بر وجود ارتباطات مشكوك ميان متهم ( اينجانب ) با سفارت انگلستان (صفحه 29 )، سوالات فراواني نيز در همين راستا ديده مي‌شود: « كمك مالي سفارت به خانواده‌هاي زندانيان سياسي چه بوده است؟ خانم عبادي و دكتر يزدي را چند بار به سفارت برده‌ايد؟ چه ارتباطي ميان شركت در تجمع روز عاشورا و سفارت انگلستان بوده است؟ و ........... » ليكن در هيچ يك از موارد تفهيم اتهام و يا كيفرخواست و يا نظريه‌‌‌‌‌‌‌ي بازپرسي مطلبي ديده نمي‌شود كه حكايت از چنين ارتباط و اتهامي داشته باشد. بنابراين بي‌جا نمي‌نمايد اگر پرسيده شود: ماموران امنيتي ( ضابطين قضايي ) بر اساس كدام مجوز قانوني حق داشته‌اند، متهم را فارغ از موارد تفهيم اتهام مورد بازجويي قرار دهند؟ آيا مامور امنيتي خبر ندارد كه همين اتهام ارتباط با سفارت انگلستان در اوراق پرونده‌ي پيشين متهم نيز وجود داشته و به صراحت در كيفرخواست صادره يعني در همان مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي، متهم از اين اتهام برائت يافته است؟ آيا همين امر، حكايت از روند غير حقوقي اين پرونده نداشته و مصداق سوالات تلقيني، اعمال فشار رواني و شكنجه محسوب نمي‌شود؟ آيا قرار دادن اين اوراق بازجويي نامرتبط با اتهامات وارده، معنا و هدفي جز تاثيرگذاري بر ذهن دادرس و خطرناك جلوه دادن وضعيت متهم و نهايتاً تشديد حكم قضايي مي‌تواند داشته باشد؟ بي‌اعتنايي قاضي به اين جرم مشهود كه از سوي ماموران امنيتي صورت گرفته چگونه قابل توجيه و چشم‌پوشي مي‌تواند باشد و آيا هزينه‌ي چنين تسامحي بر عهده‌ي كل دستگاه قضايي نبوده و موجب تنزل جايگاه اين نهاد نمي‌شود؟ 

قاضي محترم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي

پيشاپيش اعلام مي‌دارم كه هر حكمي صادر شود، از بابت ستم احتمالي بر خود كينه‌اي نداشته و مسببان و آمران و عاملان رقم خوردن چنين سرنوشتي را مي‌بخشم، گو اين كه ملتي كه بيش از صد سال است براي آزادي و حاكميت قانون مبارزه مي‌كند، روزي نه خيلي دور، عدالت را اجرا خواهد كرد. پس با خيال راحت به صدور راي بپردازيد. چنان‌چه محظوراتي داشتيد، خداوند شما را بر صراط مستقیم محفوظ دارد و اگر اراده‌ی اراده‌گرایان از حد گذشت، بگذارید، دلخوش از سرنوشتی باشند که برای من و یاران آزادي‌خواهم انشاء مي‌كنند، كه داوري نهايي، تنها از آن ِ خداوند است. 

" ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم " ( ممتحنه، آيه‌5 )

عهد تو و توبه‌ي من از عشق

مي‌بينم و هر دو بي‌ثباتست

سعدي غم ِ نيستي ندارد

جان دادن عاشقان، نجاتست

مهدي معتمدي مهر

  بيست و دوم دي‌ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی
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